
 

  
  
  
  

   مبيع بيشتر از ميزان قرارداديتسليم 

  حقوق انگليسو ) وين 1980(المللي كالا مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين

  2 مهدي علاء، ∗1 فخرالدين اصغري آقمشهدي

  دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران. 1

  كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندران. 2
  )5/10/90:بيخ تصويتار ؛ 12/5/90:افتيخ دريتار(

  ده يچك

يكي از مـوارد مطابقـت كـالا بـا قـرارداد، مطابقـت آن از       . فروشنده موظف است كالايي را تحويل دهد كه مطابق با قرارداد باشد

كالاي تحويلي ممكـن اسـت   در عمل . حيث كميت است، يعني بايع بايد كالايي را تحويل دهد كه به ميزان مقرر در قرارداد باشد

 مقالـه . حق يا حقوقي برخوردار اسـت شود كه خريدار يا فروشنده از چه از اين رو، اين سؤال مطرح مي .تر از ميزان مقرر باشدبيش

در رسـد كـه    و حقوق انگليس بـه ايـن نتيجـه مـي    المللي كالاحقوقي ايران، كنوانسيون بيع بين حاضر با بررسي موضوع در نظام

اما در حـالتي كـه مقـدار جنبـه      .عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است شته باشد،كه مقدار جنبه وصفي دا يايران در صورتحقوق 

مشـتري مخيـر اسـت مبيـع را بـه ميـزان       در صورت زيادتر بودن مبيع، در حقوق انگليس . زياده مال بايع است شته باشد،اصلي دا

توانـد مقـدار تسـليمي را    مشـتري مـي   ،المللـي كـالا  بيع بـين در كنوانسيون . را رد كند يا كل مبيع قراردادي اخذ و بقيه را رد كند

 .دريافت كند يا از پذيرش مقدار اضافي امتناع نمايد

   يديواژگان كل

  .خيار تبعض صفقه ،الاجزامختلف، مبيع الاجزامتساويمبيع  ،بيشتر بودن مبيع

  

  

                                                                 
  Email:Fasgharia@yahoo.com                                 09111144353: ول  تلفنؤنويسنده مس ∗
  

  خصوصي  پژوهشي حقوق -مجله علمي

  1390يز و زمستان يدوم، پاشماره هشتم،  دوره

 52ـ  25صفحه 
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  مقدمه

الايي است كه هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت در عقد بيع فروشنده موظف به تسليم ك

تـر از ميـزان   تـر يـا بـيش   تسليمي ممكـن اسـت كـم   ي گاهي اوقات كالا. مطابق با قرارداد باشد

 يـا حقـوقي   حـق  هگردد كه طرفين عقد بيع از چال مطرح ميسؤاين  ،از اين رو .قراردادي باشد

امله را فسخ كنند و يـا چنـين اختيـاري وجـود     توانند معآيا هر يك از آنها مي .برخوردار هستند

تواند مقدار مازاد يا معادل قيمت آن را از خريدار مطالبه كند؟ از آنجـا  ندارد و فروشنده فقط مي

خريـد و   تر از مقدار قراردادي در زندگي روزمره به ويـژه در زمينـه  كه تسليم مبيع به ميزان بيش

هـاي زيـادي در ايـن خصـوص     هاي ايـران پرونـده  گاهشود و در دادفروش املاك زياد واقع مي

از طرفي، نظـر بـه   . گرددمطرح شده است، اهميت عملي موضوع و كاربردي بودن آن روشن مي

به طـور  مقاله حاضر هاي مطرح شده يكسان نيست، اين كه پاسخ سه نظام مورد بررسي به سؤال

  . پردازدموضوع در هر يك از سه نظام مزبور ميبه بررسي جداگانه 

  حقوق ايران

در اين قسـمت ابتـدا بـه بررسـي      ،از آنجا كه فقه اماميه منبع اصلي حقوق مدني ايران است

  .پردازيمررسي آن در حقوق موضوعه ايران ميموضوع در فقه و سپس به ب

  فقه اماميه

م الاجـزا تقسـي  الاجزا و مختلفمبيع را به كالاي متساوي ،فقهاي اماميه براي بررسي موضوع

  .اندرا جداگانه مورد بررسي قرار دادهنموده و هر كدام 

  الاجزامبيع متساوي -الف

الاجزا اين است كه بتوان بدون ضرر آن را به اجزاي مسـاوي تقسـيم   منظور از مبيع متساوي

بـين   ،تر باشدالاجزا از ميزان قراردادي بيشدر فرضي كه مبيع متساوي. مانند شكر و گندم نمود،

  . پردازيمرح شده كه در ذيل به بررسي آن ميماميه چهار نظر مطفقهاي ا
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  عقد  ياختيار بايع بين فسخ و امضا

تـر  الاجزا از مقدار مذكور در عقد بـيش برخي از فقها معتقدند در صورتي كه كالاي متساوي

 ؛286ص ،1413 حلـي، علامـه (با تمام ثمن  بايع مخير است بين فسخ عقد و يا امضاي آن باشد،

 ؛413ص ،1400 طباطبايي قمي، ؛427ص ،4ج ،1414؛ محقق كركي، 279، ص1403 شهيد ثاني،

اين گروه معتقدند مجموع مبيع در ايـن فـرض در مقابـل مجمـوع     . )29ص، 1408 محقق حلي،

در اين حالـت، مبيـع   . ستنادتوان زياده را متعلق به بايع نمي ،گيرد و به همين دليلثمن قرار مي

 ،نبودن وصـف مـذكور  . ه موصوف به مقدار معين گشته در برابر ثمن معينعين شخصي است ك

اما بـايع بـه دليـل    . شودشدن جميع كالا از عنوان مبيع نمييعني همان مقدار معين، باعث خارج 

، 1414 محقــق كركــي، ؛279، ص1403 شــهيد ثــاني،( فــوت شــدن وصــف داراي خيــار اســت

  ).427ص

  مقدار زيادي به بايع  تعلق

تـر  الاجزا از مقـدار مـذكور در عقـد بـيش    از فقها در صورتي كه مبيع متساوي ر برخيبه نظ

، 1413 علامـه حلـي،  (شود، زياده براي بايع است و خياري براي بايع يا مشـتري وجـود نـدارد    

مبيع عبارت است از كميتـي كـه در مـتن     از نظر اين گروه، ).322، ص1419 بجنوردي، ؛92ص

به وجـود آمـده، ايـن زيـادي خـارج از مبيـع اسـت و در         كه زياديل حا شده است و عقد ذكر

 عــدم خيــار در ايــن فــرض بــه علــت عــدم تــبعض صــفقه اســت. ملكيــت بــايع بــاقي اســت

ايشان معتقد است اين احتمـال كـه مبيـع عبـارت اسـت از كميـت       ). 322، ص1419بجنوردي،(

در نظـر عـرف    ،سـت مشروط در عقد به شرطي كه زيادي نباشد و كميت مذكور وصـف مبيـع ا  

  . عقلا ملغي است

  مقدار زيادي به بايع و وجود حق فسخ براي مشتري  تعلق

الاجـزا، بـراي بـايع    كه زيادي مبيـع متسـاوي  معتقدند بعضي از فقهاي اماميه مانند گروه دوم 

 ،1411 علامـه حلـي،   ؛428، ص1414محقـق كركـي،   ( مشتري نيـز خيـار فسـخ دارد   اما  ،است

زيـرا، بـا شـراكت بـايع در      ).279ص ،1403 شهيد ثاني، ؛286ص ،1413 علامه حلي، ؛100ص

خيـار شـركت    مبيع، مبيع معيوب شده است و چون مشتري به اين عيب رضايت نداشته اسـت، 

. اسـت  مشتري مخير بين فسخ عقد و امضاي آن با جميع ثمـن  از اين رو، .براي وي مسلّم است
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مشتري نيز مخيـر بـين فسـخ و     ،بايع است، در مقابل چند در اين فرض زياده از آن هر ،بنابراين

  ).100ص ،1411 ،1علامه حلي(امضا است 

  بطلان بيع  

، 1403شـهيد ثـاني،   (برخي فقها در كتب خـود احتمـال بطـلان بيـع را نيـز مطـرح كردنـد        

زيرا بايع بيع مقدار اضافي را قصد نكرده و مشتري نيز خريد بعض از مبيـع را قاصـد   ). 279ص

شود شهيد ثاني بطلان را صرفاً به عنوان يك احتمال مطرح كرده چنانكه ملاحظه مي .استنبوده 

دليلي كه براي بطلان مطرح شده فقدان قصد است . بدون اين كه خودش آن را قبول داشته باشد

در صورتي كه نسبت به ميزان قراردادي هم فروشنده قصد داشته است و هم خريدار و به همين 

  .لان نظر صحيحي نيستدليل نظر بط

  الاجزامبيع مختلف -ب

منظور از مبيع مختلف الاجزا آن است كه نشود بدون ضرر آن را به اجـزاي مسـاوي تقسـيم    

تـر باشـد، فقهـا هـم     الاجزا از ميزان قـراردادي بـيش  فرضي كه مبيع مختلف در .مانند زمين كرد

 ؛376ص ،1410 ادريـس، بـن ا(رح كردنـد  ط ـمو هـم احتمـال بطـلان آن را     احتمال صحت عقد

بـر اسـاس يـك نظـر، چـون در ايـن       ). 154ص ،1400 شيخ طوسي، ؛92ص ،1413 حلي،علامه

ميزان دقيق زيـادي   زيرا،. بيع باطل است شود،دهد و مبيع مجهول ميفرض جهالت مبيع رخ مي

. ، عقد صحيح اسـت ديگرطبق نظر . معين نيست و مبيع موصوف به وصفي است كه منتفي است

شيخ ( نداهرا اختيار نمود) صحت عقد(نظر دوم  اند،هايي كه اين دو نظر را مطرح كردههور فقمش

شايان ذكر است كه مشـهور فقهـاي اماميـه     ).376ص ،1410 ادريس،ابن ؛154ص ،1400طوسي،

در مورد وجود حق فسخ براي فروشنده يا خريدار اخـتلاف نظـر    كه قايل به صحت بيع هستند،

  . پردازيمررسي آن ميكه به ب دارند
                                                                 

الفقهـا  طور كـه بررسـي شـد، ايشـان در كتـاب تـذكره      همان. اين فقيه در كتب خود نظر يكسان و واحدي ندارد. 1
در كتاب مختلف نظر دارد بر اينكه، اگر بايع زيـادي را  . معتقدند بايع مخير است بين فسخ عقد و امضاي آن با تمام ثمن

 مقدار زيادي خير است، در غيـر  زيرا. يعني به عقد با جميع مبيع رضايت دهد، مشتري خيار ندارد ،به مشتري تسليم كند
در قواعد ايشان معتفد اسـت زيـاده بـراي بـايع اسـت و      . مخير است اين صورت مشتري بين فسخ و اخذ با جميع ثمن

  .توان خياري را براي مشتري متصور شدنمي
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  وجود حق فسخ براي فروشنده 

را فسخ كنـد   برخي فقها معتقدند براي بايع خيار تخلف وصف وجود دارد و وي بايد يا بيع

 شـهيدثاني،  ؛286ص ،1413 علامـه حلـي،   ؛230، صتـا بـي نجفي، ( نمايد و يا به كل ثمن امضا

ــي، ؛429ص ،1414 محقــق كركــي، ؛279ص ،1403 ــه حل  ؛ فخــرالمحققين،29ص ،1413 علام

 به عقيده ايـن گـروه از فقهـا، دليـل خيـار بـايع،       ).46ص ،1411شيخ انصاري، ؛ 516ص ،1387

در اين فـرض مـوجبي بـراي تعلـق      .تخلف از وصفي است كه موجب ضرر مشاراليه شده است

 ).230، صتـا بينجفي، (وگرنه موجب تجزيه مبيع خواهد شد . مقدار زيادي به بايع وجود ندارد

به عقيده اين دسته از فقها، الزام مشتري به پرداخت ثمن مقدار زياده به بايع يا مخيـر كـردن وي   

الـزام   دليل اين امر شايد ايـن باشـد كـه    .بين اين امر و فسخ عقد با ضوابط شرعي موافق نيست

 ايـن گـروه از فقهـا   . خلاف توافق و نظم قراردادي اسـت  ديه قيمت مقدار زيادي برأمشتري به ت

امكان اينكـه مقـداري را بـراي     ،باشدالاجزا ميمعتقدند، از آنجا كه در فرض مزبور مبيع مختلف

اين امر باعـث شـراكتي    اگر مقدار زيادي براي بايع باشد، از طرفي، .بايع قرار دهيم وجود ندارد

 )ره(از امـام خمينـي  ). 286ص ،1413 حلـي،  علامـه (شود كـه رضـايتي در آن نبـوده اسـت     مي

طعـه زمـين   سـهام يـك ق   معينـي از  تايي بدين شرح صورت گرفته است كه شخصي مقـدار استف

 1055سهم فروخته شـده   كنند كه مقدارمعامله بيان مي فروشد و درمشخص را به طور مشاع مي

متـر   1055ن شده است كه مورد معامله به اقرار متعـاملا  است و در ذيل سند رسمي نيز ذكر متر

تـر از متـراژ   كشف شده  كه سهم مـورد معاملـه بـيش    ام را تفكيك كردند،بعد از آنكه سه .است

جـواب   ايشـان در  آيا دراين صورت فروشنده حـق مطالبـه زمـين را دارد يـا خيـر؟      .فوق است

تواند سهام مورد معامله را مطالبه كند و ريدار ميبا فرض وقوع معامله بر سهام معينه خ« :نوشتند

 »تخلـف وصـف دارد   باشـد فروشـنده خيـار    انـد، ه آن توصيف كـرده ر از مقداري كه باگر زيادت

  ).453ص ،1384 كيايي،(

  به فروشنده و وجود حق فسخ براي مشتري  ياديتعلق مقدار ز

 ـاي از فقها زياده در مبيع مختلفعدهبه نظر  علـت  ه الاجزاء، مال بايع است و براي مشتري ب

  ،1419 بجنـوردي،  ؛92ص ،1413 حلـي،  علامـه ( خيار فسخ وجـود دارد  ،عيب ناشي از شركت

به نظر اين دسته از فقها، قاعده اين است كه مبيع عبـارت  ). 516، ص1387 ،ادريسابن ؛323ص
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از طرفـي،  . است از آنچه كه در متن عقد آمده است نه شخص موجود در خارج با تمام تعنياتش

آيـد و اگـر   به وجود مي شود و خيار شركتچون زيادي مشاعي است بايع با مشتري شريك مي

برخي فقيهان  .)323ص ،1419 بجنوردي،(شود آثار شركت بر آن مترتب مي مشتري فسخ نكند،

الاجزا را با همان ثمـن  اگر بايع مقدار زياده مبيع مختلف اند كهال را مطرح كردهؤدر اينجا اين س

رخـي از فقهـا دو احتمـال    شود؟ بمقرر در عقد به مشتري تسليم كند، آيا خيار خريدار ساقط مي

زيـادي   ،زيرا .اندسقوط و عدم سقوط خيار مشتري را مطرح كرده و سقوط خيار را اقوي دانسته

چه آنكه عقد بر قطعـه معينـي واقـع شـده اسـت و      . عين در اين فرض مانند زيادي صفت است

كه بايع  مانند موردي. زيادي مبيع، زيادي وصف است و بر مشتري واجب است آن را قبول كند

و  92 ص ،1413 علامـه حلـي،  (كنـد  مبيعي فراتر از كيفيت مقرر در عقد را تسليم خريـدار مـي  

از ند كه هميشه زياده به نفع مشـتري نيسـت و   هست برخي از فقها بر اين عقيده در مقابل،). 286

و مبيـع  ) امسـاك (المسمي و بين نگهداري مشتري در اين صورت بين رد و گرفتن ثمن ،رو اين

              ايــن نظراســت در نهايــت ايــن فقيــه قايــل بــه تامــل در ،البتــه. شــراكت بــا بــايع مخيــر اســت

ممكن است ايراد شود عدم وجـود خيـار بـراي مشـتري در ايـن      ). 516، ص1387 ،ابن ادريس(

امـا  . فرض باعث تمليك قهري مقدار زايد در ملكيت مشتري با اراده يك جانبه فروشـنده اسـت  

ان در جواب گفت چون مجموع مبيع در بدو امر موضوع عقد بيع بـوده اسـت و مـورد    شايد بتو

          لــذا از زمــان انعقــاد بيــع مقــدار اضــافي در ملكيــت مشــتري   ،ن قــرار گرفتــهتراضــي متعــاملا

  .وجود داشته است

  وضوعه ايرانمحقوق 

بـا هـم تعـارض     در قانون مدني ايران دو ماده به موضوع مورد بحث پرداخته كـه در ظـاهر  

اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروختـه  «: مقرر مي دارد 355ماده  از يك طرف، .دارند

 ،از طـرف ديگـر   .»...تواند آن را فسخ كنـد بايع مي ،تر استشده باشد و بعد معلوم شود كه بيش

ر وقت تسـليم  هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و د«: داردمقرر مي 384ماده 

شود به موجب مـاده  ه ميظه ملاحكچنان .»زياده مال بايع است ،مبيع زياده از مقدار معين باشد... 

 384ولي به موجب ماده  .فروشنده حق فسخ دارد تر از مقدار قراردادي باشد،اگر مبيع بيش 355
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مزبـور و   ادهدر ذيل بـه بررسـي دو م ـ   .مقدار زيادي براي فروشنده است و وي حق فسخ ندارد

  .  پردازيممقايسه آن با يكديگر مي

  . م.ق 355ماده  -الف

بـه  . گيـرد ن قرار مـي عنوان يكي از اوصاف مبيع مدنظر متعاملاه در برخي معاملات، مقدار ب

مبيع به چند وصف توجه دارد كه يكي از آنهـا مقـدار و كميـت     خريدنبايع براي  عبارت ديگر،

يعنـي،  . انـد ثمن را قرار نداده يعين در برابر هر واحد از مبيع، اجزادر اين فرض متباي. كالا است

به جاي اينكه اجزاي مبيع در مقابل اجزاي ثمن قرار بگيرد، مجموع ثمن در مقابل مجموع مبيـع  

فرضاً، زميني در يك منطقه جنگلي و خـوش آب و هـوا    .)26، ص1385شهيدي، (گيرد قرار مي

. كندقعيت جغرافيايي زمين و محيط زيبايش قصد ابتياع آن را ميخريدار به علت مو. وجود دارد

در اين حالت، مشتري به مقدار زمين توجـه خاصـي نـدارد و اوصـاف ديگـر بـراي او اهميـت        

در اين مـورد،  . دهدلذا زمين را به شرط داشتن مساحت معين مورد معامله قرار مي. بيشتري دارد

ن است و نه اينكه در برابر اجزاي ثمن قرار بگيرد و ميزان مقدار مبيع به عنوان يكي از اوصاف آ

اگـر مبيـع ايـن     يعني،. صورت شرط در ضمن عقد آمده است و اثر شرط صفت را دارده مبيع ب

مستند ايـن  . كندپيدا مي حسب مورد هر يك از طرفين حق فسخ قرارداد را صفت را دارا نباشد،

هرگاه شرطي كـه در ضـمن عقـد شـده اسـت      «: رددااست كه مقرر مي. م.ق 235ماده حق فسخ 

شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست، كسي كه شرط بـه نفـع او شـده اسـت     

ست و مقدار در آن جنبه وصفي ناظر به همين فرض ا .م.ق 355ماده . »خيار فسخ خواهد داشت

اگـر  «: داردمـي  رمقـر . م.ق 355مـاده   .)121، ص1386كاتوزيان،  ؛26، ص1385شهيدي، ( دارد

بـايع   ،تر استملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه بيش

طور كه گذشت، در فرض اين ماده، چون مقـدار جنبـه وصـفي    همان» ...تواند آن را فسخ كندمي

عـدم   اردادي،تر بودن مقدار مبيع از ميزان قربا بيش، دارد و اثر شرط صفت را داراست، در نتيجه

خيـار تخلـف وصـف يـا     . (م.ق 235بايع به استناد مـاده   ،در نتيجه .گرددتحقق شرط معلوم مي

بـودن وصـف واقعـي     مغاير تخلف ازشرط صفت، خيار أمنش. حق به هم زدن بيع را دارد) شرط

ــورد ــا  م ــه ب ــود آن در    معامل ــه وج ــت ك ــفي اس ــده اســت     وص ــرط ش ــه ش ــورد معامل           م
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توان گفت زياده مال بايع است و به خريدار منتقـل  در اين فرض نمي). 141ص ،1387شهيدي،(

لمجموع مورد معامله قرار گرفته است و ثمن نيز در برابر كل مبيع ا حيث شود، زيرا مبيع مننمي

توان بدون سـبب و ناقـل   شود و نمياما چون زياد در آمدن مبيع موجب ضرر بايع مي. قرار دارد

حكم لـزوم   ضرورت جبران اين ضرر لكيت خريدار نسبت به مقدار اضافي شد،ل به ميقانوني قا

  ).185، ص1387كاتوزيان، (كند دارد و خيار فسخ ايجاد ميعقد را بر مي

 ،مبيـع از مقـدار معهـود    يدر فرض زياد شود كهال مطرح ميؤاين س 355در خصوص ماده 

نمايـد،   ار زياده در برابر همان ثمن امضانظر كند و بيع را با مقداگر بايع از حق فسخ خود صرف

   آيا براي مشتري خيار وجود دارد؟ پاسخي كـه در بـدو امـر بـه ذهـن خطـور        ،با وجود اين امر

خريـدار   القاعده زياده براي مشتري چيزي جز نفع نيسـت و در نتيجـه،  كند اين است كه عليمي

 چنين چـون اصـل،  هم. بيع را داد شود تا براي جبران آن به وي حق فسخضرري را متحمل نمي

تـوان عقـد را متزلـزل كـرده و     لزوم عقد است و وجود خيار استثناء، با شك در وجود خيار نمي

شود اسـتدلال كـرد در برخـي مـوارد مقـدار      مي در مقابل،. ل به چنين حقي براي مشتري بوديقا

 ـ  . توافق شده براي مشتري موضوعيت دارد زان قـراردادي مطلـوب   به عبارت ديگر، مـازاد بـر مي

تـوان در  لذا نمي. مشتري نبوده و با هدف خاصي كه خريدار از اين مقدار مبيع دارد، مغاير است

مثلاً مشتري يـك منبـع آبـي را بـه شـرط اينكـه       . همه موارد گفت كه زياده به نفع مشتري است

قـاً بـراي همـين    از قبـل نيـز در زيـرزمين خانـه دقي    . كندمي خريداري ،خاصي باشدداراي ابعاد 

 ،باشـد  مخزن از مقدار قراردادي زيـادتر  حال اگر .مترمكعب از مخزن فضايي را تهيه كرده است

خواهد كه استفاده از آن براي خريدار مقدور و مطلوب نيست و نه تنها نفعـي  فضاي بيشتري مي

ايـن اسـت    ،اصله ك توان گفتبه عنوان قاعده مي ،لذا .بلكه ضرري نيز به  مشتري است ،ندارد

كه زياده به نفع مشتري است و با ايقاع خريدار مبني براسقاط خيار، مشـتري حـق فسـخ نـدارد     

عدل، ( مبيع مطلوب مشتري نباشد كه در اين صورت حق فسخ بيع را داراست يمگر اينكه زياد

     چنين چون خيار فسـخ حقـي اسـت كـه قـانون بـه متضـرر داده اسـت، او         هم). 245، ص1389

نظر كند و با مشتري تراضي كند به اين كه با پرداخت اضافه قيمـت  اند از اين اختيار صرفتومي

مگـر  ... «: آمـده . م.ق 355چنانكه در ذيـل مـاده   . آن مقدار زيادي را هم به مشتري واگذار نمايد
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  ».تراضي نمايند... طرفين به محاسبه زياده... اينكه 

     ايـن اسـت كـه     گيـرد ايـد مـورد بررسـي قـرار     م ب.ق 355مـاده  نكته ديگري گه در مـورد   

ال شده كه آيا حكم ماده فوق در مورد ؤاستفاده كرده و موجب اين س» ملك«از كلمه گذار قانون

امـوال   ،355كند مورد ماده صحبت مي» ملك«اموال منقول نيز مجري است يا چون نص ماده از 

برخـي از  . ن اخـتلاف عقيـده وجـود دارد   دانـا ال بين حقوقؤغيرمنقول است؟ در پاسخ به اين س

فقط مال غيرمنقول و غيرقابـل تجزيـه اسـت كـه كميـت آن بـا        355ن معتقدند، مورد ماده امؤلف

مشهور نويسندگان بر اين نظرند كـه   در مقابل،). 30، ص1385شهيدي، (شود مساحت معين مي

در مورد ساير اشيا نيز اجرا  در اين ماده  انحصار ماده به ملك، مانع از آن نيست كه حكم مندرج

 ،1386كاتوزيـان،  (نيـز مصـداق دارد   اين حكم ويژه ملك نيست و در امـوال منقـول    لذا. گردد

دليلي بر انحصار ماده به ملك وجـود   زيرا. نظر دوم اقوي است). 244، ص1389؛ عدل، 122ص

شـرط مقـدار    بگيرد واموال منقول نيز ممكن است به شرط مقدار معين مورد معامله قرار . ندارد

مانند اينكه فرشي به شرط مقـدار معـين در برابـر ثمـن بـدون       .عقد جنبه وصفي داشته باشد در

مورد معامله واقع شود و يـا اينكـه شخصـي     اينكه اجزاي عوضين در مقابل يكديگر قرار بگيرد،

ه وزن براي تكميل كلكسيون خود يك عدد سكه قديمي را خريداري نمايد و ضمنا شرط كند ك

  .مشخصي نيز داشته باشد

  .م.ق 384ماده  -ب

و ثمـن قـرارداد نيـز بـه      اسـت ميزان تعهد بايع تعيين كننده مقدار مبيع گاهي اوقات ذكر     

به عبارت ديگـر، بـرخلاف فـرض    ). 122، ص1386كاتوزيان، (شود تناسب اين مقدار تعيين مي

در اينجا مقدار مبيع جنبـه اساسـي و    ،توصف مبيع بوده و جنبه فرعي داشته اس قبلي كه مقدار،

 ،1387كاتوزيـان،  ( در اين صورت، كميت مبيع معيار تعيين عوض مقابـل آن اسـت  . اصلي دارد

خـلاف فـرض اول،    مقدار در اين معاملات داخل در ذات مـورد معاملـه اسـت و بـر    ). 186ص

شـهيدي،  (گيـرد  بيع قرار مين، اجزاي ثمن در برابر اجزاي مدراينجا بنا به تراضي و اراده متعاملا

نمايـد و ثمـن نيـز    مـي  خريداريكيلو شكر از بايع  50مثلاً در جايي كه مشتري ). 27، ص1385

سازد و جنبـه  را تعيين مي) بايع(مقدار مبيع ميزان تعهد مديون  شود،تومان مقرر مي 100كيلويي 
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يجـه، در اينگونـه مـوارد اگـر     در نت. عنوان وصف مبيع در نظر گرفته شوده اصلي دارد نه اينكه ب

اين فرض را قـانون  . تر باشد، زياده مال بايع است و حق فسخ نداردمبيع از ميزان قراردادي بيش

گاه در حال معاملـه مبيـع از حيـث     هر«، وفق اين ماده. بيان كرده است 384مدني ايران در ماده 

مـورد  »  .زياده مال بـايع اسـت   اشد،زياده از مقدار معين ب... مقدار معين بوده و در وقت تسليم 

شهيدي، (گيرد م مال قابل تجزيه است كه اجزاي مبيع در مقابل اجزاي ثمن قرار مي.ق 384ماده 

ست، مقدار اضافي ا چون مبيع در فرض مذكور قابليت تجزيه بدون ضرر را دارا ).27، ص1385

وجـود خيـار    لـذا . ه بيع را فسخ كرد، بدون آنكتوان از مبيع جدا كرد و به بايع تسليم نمودرا مي

اولاً وجـود خيـار فسـخ بـراي جبـران       ،زيرا. براي بايع در اين مورد بدون وجاهت قانوني است

 ،زيـرا . شود كه در فرض مذكور مبنـايي نـدارد  ضرر ناروايي است كه به يك طرف عقد وارد مي

اولي، لزوم عقد و حفظ استحكام اصل  ،ثانياً. ضرري متوجه بايع نشده تا با خيار آن را دفع نمايد

ن ظ معامله موجب حرج يكي از متعـاملا معامله و جلوگيري از تزلزل پيمان است، مگر اينكه حف

وجود خيار با اين اصل در تضاد است كه با غلبه اصل لـزوم، وجـود خيـار     ،در اين فرض. شود

ت و مـورد انتقـال قـرار    اي انجـام نشـده اس ـ  در نتيجه، چون نسبت به زياده معامله .شودنفي مي

كاتوزيـان  (نگرفته، اين بخش مبيع مال فروشـنده اسـت و همچنـان در ملكيـت بـايع قـرار دارد       

  ).428، ص1387امامي،  ؛187، ص1387

  قانون مدني 385حكم ماده  -ج

  اگر مبيع از قبيل خانه يا فـرش باشـد كـه تجزيـه آن بـدون ضـرر ممكـن        « 385ماده  مطابق

بـايع  ... تر درآيـد  بيش... ولي در حين تسليم ،ودن مقدار معين فروخته شودشود و به شرط بنمي

ه يارااز سوي علماي حقوق در تفسير اين ماده حقوق نظرات مختلفي » .حق فسخ خواهد داشت

اسـت كـه مبيـع     355مانند مورد مـاده   385دانان معتقدند، مورد ماده برخي از حقوق. شده است

و  )428، ص1387امـامي،  (ان كميت، جنبه وصفي به خود گرفته است باشد و بيقابل تجزيه نمي

 انـد ناپـذير مـورد معاملـه قـرار داده    عنوان يك واحد تجزيـه ه طرفين آن را همچنان كه هست، ب

ظاهر اين است كه وضع اين مـاده بـه دنبـال    «:برخي نيز بيان داشتند). 125، ص1386كاتوزيان، (

رتباط با ثمن و نيز از جهت عيني قابـل تجزيـه اسـت، بـراي     كه در آن مبيع از جهت ا 384ماده 
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ولي در تقابل با ثمن قابل تجزيـه   ،قابل تجزيه بيان حكم موردي بوده كه مبيع از جهت عيني غير

     385كنـد اطـلاق مـاده    لـف در ادامـه بيـان مـي    ؤهمـين م  البته) . 29، ص1385شهيدي، ( »باشد

ت تقابل عوضـين قابـل تجزيـه نباشـد و در ايـن صـورت       تواند شامل اموالي باشد كه از جهمي

ممكـن اسـت   ). 29، ص1385شـهيدي،  ( آيـد پيش مي 385و  355تداخل مصاديق بين دو ماده 

كار رفته است، اين جملـه حـاكي از آن   هب» به شرط مقدار معين«گفته شود چون در ماده عبارت 

در پاسخ مي توان گفت كه ذكر  اما. ردجنبه وصفي دا 355ند ماده است كه مقدار در اين ماده مان

قابل تجزيه بودن مبيع در برابـر ثمـن    ، دليل بر غير385كلمه شرط در مورد مقدار معين در ماده 

زيرا منظور از شرط، عبارت حاكي از تعيين مقدار است نه صرفاً شرط در معنـاي اخـص    ،نيست

  ).29، ص1385شهيدي، (حقوقي 

 كنون در رويه قضايي و عرف معاملات بسيار شـايع اسـت و  اشايان ذكر است موردي كه هم

سند رسمي  هاي نسبتا زيادي را به خود اختصاص داده اين فرض است كه زميني كه فاقدپرونده

علت اين قيد اين است كه، در صورتي كه زمين داراي سند رسمي باشـد مجـراي اعمـال    (است 

مـورد   بـه مبلـغ مشخصـي   متـري  هر ه قرار ب) ث است كه بعداً توضيح خواهيم داد.ق 149ماده 

تـوان بـدون   نمـي  ،يعني. از نظر عيني مبيع غيرقابل تجزيه است ،از يك سو. گيردمعامله قرار مي

جهت ديگر، هر جزء مبيع در مقابل هر  از .ضرر آن را به اجزاي از هر جهت مساوي تقسيم كرد

متـري مـورد معاملـه قـرار      100ن زمـين  عنـوا ه در اين معامله اگر مبيع كه ب. جزء ثمن قرار دارد

  فـرض را  ال چهـار  ؤپاسـخ بـه ايـن س ـ    تكليف اين زياده چيست؟ در ،متر باشد 150گرفته، اگر 

بايع بايد از كدام قسـمت   اگر قايل به اين نظر باشيم،. زياده مال بايع باشد .1 .توان تصور كردمي

خريدار بايد بهـاي  .3 .شودشريك مشتري ميبايع به مقدار زيادي  .2 زمين پنجاه متر را بر دارد؟

  .بايع حق فسخ داشته باشد .4 .به فروشنده تاديه نمايد اضافي را مقدار

چون اجزاي مبيع در مقابل اجزاي ثمن قرار گرفتـه  : گونه است كه اولاًله اينأاوليه مس تحليل

بل مجموع ثمن قرار مقا در فرض ماده مذكور، مجموع مبيع در ،زيرا .شودنمي 355مشمول ماده 

تـوان بـدون   زيـرا نمـي   .شـود نمي 384مشمول ماده  ،چون مبيع قابل تجزيه نيست: ثانياً .گيردمي

كت نـوعي عيـب   چنين ازآنجا كه شـرا هم. ضرر آن را به اجزاي از هر جهت مساوي تقسيم كرد
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ريـدار  خ توان گفت بايع به مقدار اضافه مسـاحت زمـين بـا   نمي ،شودبراي مشتري محسوب مي

بايـد از شـراكت افـراد در مـال      امكـان دارد جايي كه  اصل اوليه اين است كه تا .شودشريك مي

 يابـد، مـي  خلاف اصل تسليط كه در فرض انحصار مالكيت مجراي كامل زيرا بر .جلوگيري كرد

 اي كـه در قـانون  ا تنهـا مـاده  لـذ . بنا به قاعده، تصرف در مال مشاع بايد با اذن جميع شركا باشد

امـا آيـا ايـن     .باشدو دادن حق فسخ به بايع مي 385ده ما ،تواند به آن استناد كندقاضي مي مدني

با افزايش روز افزون قيمت زمين، فسخ بيع  زيرا عدالت معاوضي سازگار است؟ امر با انصاف و

كه  صورتي  در« :دانان به علت همين امر بيان داشتندبرخي از حقوق. فقط به نفع فروشنده است

تمام زمـين محصـور بـا ابعـاد معـين       زيرا. ان گفت زياده مال بايع استتوزمين زيادتر باشد نمي

بايد پذيرفت كه بهاي بخشي از زمين مورد معامله بر مبنـاي تراضـي در    پس .فروخته شده است

امـا  ). 127ص، 1386كاتوزيـان،  (» ن را بپـردازد تعيين ثمن محاسبه نشده است و خريدار بايـد آ 

توان خريدار را ملزم به پرداخت مبلغي اضافه به نظر ايشان نمي زيرا .خي اين نظر را نپذيرفتندبر

 در ).29، ص1385شـهيدي،  (تواند بيع را فسخ نمايد بايع فقط مي لذا .بر ثمن قراردادي ساخت

ر كه برخي از نويسـندگان نظ ـ نانچ د،شوميشود از مقررات موضوعه استنتاج آنچه كه مي نتيجه،

ناظر بـه مـوردي اسـت كـه      384به دنبال ماده  385آمدن ماده  ،)29ص ،1385 شهيدي،( اندداده

ولـي اجـزاي آن در مقابـل     قابـل تجزيـه،   مبيع از جمله اموالي است كه از هر جهت عينـي غيـر  

 . اجزاي ثمن قرار گرفته باشد

طابق با ظاهر مواد اين فرض به بايع م توان گفت كه هر چند دادن حق فسخ درمي ،مقابل در

 يبـه علـت زيـاد    تاريخ معامله بيع را سال از چند از بعد اما اينكه بايع بتواند قانون مدني است،

اينكه قيمت زمـين از تـاريخ    علاوه بر .دور از انصاف و عدالت معاوضي است مبيع فسخ نمايد،

بـراي مشـتري در    فاحشي رااين صورت ضرر  انعقاد معامله چند برابر شده است و فسخ بيع در

ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين قيمت مقدار  با( مطالبه قيمت زمين حل،لذا تنها راه .پي دارد

اساس  اما نه بر اين نظر هر چند قوي است،. سوي بايع است از) زايد به بهاي زمان طرح دعوي

بـه همـين نظـر    تـر  رويـه قضـايي بـيش    .اسـت  توجهپايه انصاف و عدالت قابل  بلكه بر  ،قانون
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؛ 244ص  ،1389عـدل ، ( انـد ن بيـان داشـته  الف ـؤشايان ذكر است چنان كه برخـي از م  1.معتقدند

ممكن است مبيع اگرچه زيادتر باشد، از خريدار  فرض زيادي مبيع، در ،)429ص  ،1387امامي، 

م ندادن حق فسخ به وي و ملـز  لذا .خلاف مقصود او از خريد مبيع باشد رفع حاجت نكند و بر

خلاف اصول كلي و اصل آزادي حقـوقي افـراد و    كردن او به تاديه ثمن به ميزان زيادي مبيع  بر

مبيع، اين ماده فقـط بـه    يچند در صورت زياد چنين هرهم. باشد اد قرارداد مياصل آزادي انعق

مبيع خـلاف مقصـود    اضافهبايع حق فسخ داده، بايد گفت خيار فسخ مشتري نيز در صورتي كه 

 هـر . اين خيار همان خيار تخلف شرط يا وصـف اسـت  . از ابتياع كالا باشد، قابل تصور استاو 

  .   مگر در صورت اثبات خلاف آن ،چند اصل اين است كه زياد بودن مبيع به سود مشتري است

  قانون ثبت   149حكم ماده  -د

ملـه قـرار   نسبت به ملكي كه بـا مسـاحت معـين مـورد معا    «: قانون ثبت 149به موجب ماده 

تواند قيمـت اضـافي را بـر اسـاس     گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذينفع مي

هاي قانوني معاملـه بـه صـندوق ثبـت توديـع و      ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه

  .»تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد

هـاي  م بحـث .ق 384و  355 دو مـاده ا ارتباطش ب در مورد چگونگي تفسير اين ماده و نحوه

گنجد و صرفاً با توجه به موضوع مقاله مباحـث مطـرح   فراواني مطرح شده كه در اين مقال نمي

سند مالكيت فروختـه شـود و پـس از معاملـه كشـف گـردد        طبق اين ماده، ملكي كه با. شودمي

قـراردادي و توديـع آن در   التفـاوت ثمـن   تواند با پرداخت مابـه اضافه مساحت دارد، خريدار مي

م اضـافه  .ق 355 درحـالي كـه وفـق مـاده     .تقاضاي اصلاح سـند خـود را بنمايـد    صندوق ثبت،

  .مغايرت وجود دارد بين دو ماده مزبور تعارض و ،از اين رو .مساحت مال بايع است

ند س ـ مفاد ماده ناظر به ملكي است كه با: در مورد قلمرو اجرايي ماده مزبور برخي معتقدند 

گذار اعمال كرده در معاملات مشـابه و حتـي   اي كه در اين ماده قانوناما قاعده شود،فروخته مي

                                                                 
اكثريت بر اين نظر بودند كه بهتـرين گزينـه    1390نشست قضايي قضات دادگستري شهرستان نور در آذر ماه در . 1

اقليت بر اين نظر بودند كه با اسـتناد بـه   . باشدمي جهت اجراي عدالت، مطالبه قيمت زمين از طريق اخذ نظريه كارشناس
  . تواند با كمك كارشناس زيادي را به فروشنده رد كندزياده مال بايع است و خريدار مي 384ماده 
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اساتيد نيز بيان داشتند  برخي از). 128، ص1386كاتوزيان (در اموال منقول نيز قابل اعمال است 

جعفـري لنگـرودي،   (خ شـده اسـت   قانون مـدني نس ـ  355قانون ثبت ماده  149با تصويب ماده 

گونه تفسير نمود كه اصولاً، اضافه مساحت بـه   را اين 149توان ماده به نظر مي). 156ص ،1378

، بـدون رضـاي   علاوه بر اينباشد و داخل در معامله نبوده و جزء مبيع نمي زيرا ،بايع تعلق دارد

. ادرا بر ملكش ناديده گرفت و به قهر به ديگري اجازه تصرف آن را داو توان مالكيت مالك نمي

اليه اجازه داده بدون رضاي بايع ملك او را تصاحب كـرده و  به منتقل در صورتي كه ماده مزبور،

چنين اين ماده صرفاً در مورد املاكي مجري است كه به ثبت رسـيده  هم. اصلاح سند را بخواهد

 ـ   . باشند ا از اين رو، اين موارد باعث شده تا حكم مندرج در آن يك حكم اسـتثنايي باشـد كـه ب

 متـيقن آن  مانند ساير احكام استثنايي بايد به قدر لذا ،د و اصول كلي حقوقي ناسازگار استقواع

قدر مسلم اين مـاده امـلاك ثبـت    . اكتفا نمود و به موارد مشكوك تسري نداد) املاك ثبت شده(

جريـان ثبـت و    حتـي در  شده است كه اضافه مساحت داشته باشد، لذا اولا املاك ثبت نشـده و 

از دايره شمول اين مـاده خـارج   ) و خواه نباشد خواه ملك ثبت شده باشد(ياً كسري مساحت ثان

يك  149چنين چون ماده هم. گيردقانون مدني قرار مي 385و  384، 355است و در قلمرو مواد 

 .رسـد توسط اين مـاده نيـز بـه نظـر صـحيح نمـي       355حكم استثنايي است، اعتقاد به نسخ ماده 

جبـران   لايحـه قـانوني راجـع بـه رفـع تجـاوز و       .هسـتند قابل جمع  355 و 149اد مو بنابراين،

مـاده   نسبت به ساير موارد مشابه بيانگر ارتبـاط دو  27/9/1358 خسارت وارده به املاك مصوب

  ).51ص ،1387 تفكريان،( است مذكور

  وين 1980المللي كالا بررسي موضوع در كنوانسيون بيع بين

تـر از  اگـر فروشـنده كـالا را بـيش    «المللي كـالا  كنوانسيون بيع بين 52ماده  2به موجب بند 

تواند مقدار تسـليمي را  ميزاني كه در قرارداد معين شده تسليم نمايد، در اين صورت مشتري مي

بخشي از مقـدار اضـافي    اگر مشتري تمام يا. دريافت كند يا از پذيرش مقدار اضافي امتناع نمايد

 1».ايد وفق نرخ قراردادي بهاي آن را پرداخت نمايدكند، او برا دريافت 

                                                                 
1. “If the seller delivers as quantity of goods greater than that provided for in the contract, the 
buyer may delivery or refuse to take delivery of the excess quantity. If the buyer takes delivery 
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تر باشد، مشتري مخير بنا بر مفاد ماده فوق، در صورتي كه مبيع از مقدار مذكور در عقد بيش

چنـين در صـورتي كـه مشـتري قصـد      هـم . كه مازاد را بپذيرد يا آن را به بايع اعاده نمايـد  است

ين اجازه را داده است تـا تمـام يـا صـرفاً بخشـي از      پذيرش مازاد را داشته باشد، قانون به وي ا

  .مقدار زايد را دريافت كند

جز مواردي كه امتناع خريدار از قبض مبيع موجه باشد، مشتري بايـد اجنـاس منـدرج در    ه ب

بنابراين، درصورت ازدياد مبيع، خريدار مخير است بين امتناع از پذيرش مبيـع  . قرارداد را بپذيرد

 ـاگر خريدار از قبول مقـدار زا . ل كالايا اخذ بعض يا ك ل ؤود كـالا خـودداري ورزد، بـايع مس ـ   ي

  .هرگونه خسارتي است كه به خريدار وارد شده است

چنين، اگر مشتري نتواند صرفاً مقدار زيادي مبيع را اعاده نمايد، اگر تسليم مقدار اضـافي  هم

                  دنـــرا فســـخ كتوانـــد قـــرارداد محســـوب شـــود، مشـــتري مـــي 1يـــك نقـــض اساســـي

Dmatto, 2004, p245)(    ي  مشـتر  تحويـل   2ايمانند زماني كه فروشنده صـرفاً يـك بارنامـه

بايستي براي كل مبيـع  كند و ثمن نيز بر اساس اين بارنامه ميدهد كه كل مبيع را مشخص ميمي

 .پرداخت گردد

يا به علت وجـود   ندهداز سوي ديگر، اگر تسليم مقدار اضافي يك نقض اساسي را تشكيل 

تواند هر نوع خسارتي را كه به علت ايـن  رويه تجاري خريدار ملزم به پذيرش كالا باشد، او مي

  ).(Kritzer, 1998, p382، مطالبه نمايد است امر متحمل شده

شود تـا بـا   يابد، فروشنده ترغيب مياصولاً، وقتي كه قيمت كالا بعد از انعقاد معامله تنزل مي

تر از آنچه كه در قرارداد تر، منفعت زيادتري را كسب نمايد و لذا، مبيع را بيشثمن بيشدريافت 

، )52مـاده  2بند(مطابق قانون  زيرا). 232ص ،1374داراب پور،(نمايد  معين شده، تحويل مشتري

اي آن اگر خريدار تمام يا بخشي از مقدار اضافي كالا را بپذيرد، بايد بر اساس نرخ قراردادي به ـ

  .ن خلاف آن را شرط كرده باشندمتعاملا مگر اينكه. را تأديه نمايد

مبيع به آن توجه نمود اين است كه، در مواردي ممكن است خريدار  يآنچه كه بايد در زياد

                                                                                                                                                       
of all or part of the excess quantity, he must pay for it at the contract rate”. 
1. Fundamental Breach 
2. Bill of Lading 
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ي و ي ـد جزي ـزماني كه مقـدار زا  -الف: اين موارد عبارتند از .ملزم به پذيرش مقدار اضافي گردد

 زماني -ج. باشد 1تر منطبق با رويه ثابت شده طرفين يا عرفيشتحويل مبيع ب -ب. ناچيز باشد

  ).Honnold, 1999, p347(كند د، ثمني را مطالبه نمييفروشنده براي مقدار زا كه

ي را اتخاذ كنند كه بـا نيازهـاي   تتوانند ترتيباكنند ميرفتار مي 2البته، طرفيني كه با حسن نيت

واند تحويل اجناس را به مشتري بخواهد و از وي اجازه تفروشنده مي. هر دو طرف منطبق باشد

بايعي كه از ايجاد و اتخاذ ترتيبات معقول و متعارف امتناع و . دريافت مبلغ مورد توافق را بنمايد

، علاوه بر ايـن دهد تا فوراً مبيع را مسترد كند و اي به خريدار ميورزد، دليل منطقياستنكاف مي

  ).Honnold ,1999 , p348(تا كل بار را اعاده نمايد كند از خريدار حمايت مي

قرارداد ممكن است بنا به مندرجات آن، به بايع اجازه دهد تا از شروط  لازم به ذكر است كه

تجاوز كرده و مبيع را به مقداري  و مقررات قرارداد مبني بر تحويل مقدار معين و مشخص مبيع،

البته، اين انحراف بايد در محدوده قرارداد . شتري نمايدمتفاوت از آنچه كه در عقد آمده تسليم م

  ).Schwenzer & Fountoulakis, 2006, p407(باشد 

از آنجا كه مقدار اضافي مبيع منطبق با نيازمندي و نيازهاي قراردادي نيسـت، تسـليم مقـدار    

در فـرض  ، 52مـاده   2چنين، هرچند بنا بر مفاد بند هم. شودد يك نقض قرارداد محسوب مييز

    مبيع مشتري حق اعاده يا پذيرش دارد، امـا ايـن حـق خريـدار در برخـي صـور محـدود        يزياد

تسليم مشـتري   3ن بر اين امر توافق كنند كه يك مقدار تقريبياگر متعاملا به عنوان مثال، .شودمي

باشـد، در  طور معمول قابليت اغماض را داشته هشود، و مقدار تسليمي نيز بنا بر روابط تجاري، ب

بدون اينكه حق  ،اين صورت خريدار بايد مبيع را بپذيرد و قيمت مقدار اضافي را پرداخت نمايد

  ).Schlechtriem,1998, p451(رد آن را داشته باشد 

  آشكار بودن مقدار اضافي -الف 

عواقب قانوني و حقوقي تسليم مقدار اضافي مبيع بستگي به اين امر دارد كـه آيـا تجـاوز از    

                                                                 
1. Usage 
2. Good Faith  
3. Approximate Quantity 
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آشكار بوده است يا نـه  ) خريد 2ها يا بويژه فاكتور، يادداشت1وسيله اسنادهبراي مثال ب(مقرر حد 

)Schlechtriem, 1998, p542.(      جايي كه اضافه بودن كالا آشـكار و مشـخص باشـد، حـق

و اعـلام آن بـه   د ي ـخريدار نسبت به امتناع از پذيرش مبيع، بستگي به مخالفـت او بـا مقـدار زا   

مبيع مطلع و آگاه بوده باشد، از آنجا كه اين واقعيـت   يحتي اگر فروشنده از زياد. رددافروشنده 

اگر خريـدار از اعـلام    لذا. ته، مخالفت مشتري ضروري استرا فروشنده بر خريدار آشكار ساخ

مـاده   2دهد و طبق جمله دوم بنـد  مخالفت خود به بايع امتناع ورزد، حق رد كالا را از دست مي

بـه عبـارت ديگـر،    . راي مقدار اضافي تسليم شده به نرخ قراردادي، ثمن را تأديه نمايدبايد ب 52

    ، تشـكيل  2اطلاع به موقع هميشه امتناع از تحويل مبيـع تسـليمي را بـر اسـاس جملـه اول بنـد      

ــي ــدم ــم. ده ــت       ه ــروري نيس ــالا ض ــذيرش ك ــي از پ ــاع فيزيك ــايع امتن ــراي ب ــين، ب                  چن
Dmatto, 2004, p247) (.  

اگر امكان اغماض مقداري از كالا مورد توافق قرار نگرفتـه يـا در تجـارت معمـول نباشـد،      

مبيـع نـاچيز هـم باشـد، كـالا را اعـاده نمايـد و از         يتواند حتي در صورتي كه زيـاد مشتري مي

 ، ديگـر اسـت  از آنجا كه مقدار ثمن و مبيع در قرارداد ذكـر شـده  . پرداخت بهاي آن امتناع ورزد

  .اثبات كندمبيع را  ينيازي نيست كه مشتري زياد

اگرچه امتنـاع از تحويـل قسـمتي از     ،اختيار مشتري اساساً محدود به مقدار اضافي كالا است

توانـد بـه عنـوان اعمـال حـق رد      در اين موارد مشتري مي. كالا به علت دلايل فني ممكن نباشد

ــع     ــي از مبيـ ــان رد بخشـ ــدم امكـ ــت عـ ــه علـ ــافي، بـ ــدار اضـ ــد مقـ ــل آن را رد كنـ          ، كـ

)Schlechtriem, 1998, p542(. 

ثمـن  «جايي كه  -الف: بدين نحو كه. بندي شدل به يك تقسيميشود قااز يك منظر ديگر مي

 ـتوانـد بـا ارا  مورد توافق واقع شده باشد، در اين فرض بايع نمـي  3»در مقابل اسناد ه يـك سـند   ي

در ايـن  . نمايد كه شامل قسمت غيرمنطبـق نيـز اسـت   غيرمنطبق مشتري را مجبور به اخذ مبيعي 

ال اين است كه آيا او ملزم است مقدار اضافي كه قـرارداد آن را اجـازه نـداده قبـول     ؤصورت س

                                                                 
1. Documents 
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3. Cash Against Documents 
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 ـمقدار زا در صورتي كه ،باشد 1»فاكتور آزاد«اگر پرداخت ثمن در برابر  -ب نمايد؟ ي و ي ـد جزي

د را به بايع يدي است و در مقابل، بايد مقدار زامشتري ملزم به پذيرش ميزان قراردا ،ناچيز باشد

هم چنين، اگر عموماً مقـدار اضـافي در   . ترين دليل اين امر اصل حسن نيت استمهم. برگرداند

  .تجارت قابل اغماض است، مشتري بايد تمام مبيع را دريافت و ثمن آن را تأديه نمايد

مبيع اگر توافق  يباشد، در صورت زيادنتيجه اينكه، اگر شرط پرداخت ثمن، در مقابل اسناد 

قراردادي وجود نداشته و مقدار مازاد از منظر عرف تجارت قابـل اغمـاض نباشـد، در صـورت     

خلاف  مبيع مشتري حتي در صورتي كه مقدار اضافي ناچيز باشد، حق رد كالا را دارد، بري زياد

   ). (Schlechtriem, 1998, p543شرط فاكتور آزاد

  ودن مقدار اضافيبنآشكار  -ب 

امـا زيـادتر بـودن مقـدار      ،تر از ميزان قراردادي تسليم خريدار كندفروشنده مبيع را بيش اگر

 در اين فرض نيز اعمال  52ماده  2آشكار و واضح نباشد، بند ) نه نزد بايع و نه نزد مشتري(مبيع 

خـود را بـا زيـاد     در اين حالت نيز، اگر خريدار در مدت متعارف چنـد روزه مخالفـت  . شودمي

اگر بايع مطلع بوده كـه مقـدار    لكن .رودبودن مقدار مبيع اعلام نكند، حق رد مشاراليه از بين مي

تواند بـدون محـدوديت   توانسته كه مطلع نباشد، خريدار ميبيشتري را تسليم نموده است يا نمي

تواند بـا تحويـل   اين، بايع نميبنابر. زماني مخالفتش را اعلام نمايد و از دريافت كالا امتناع نمايد

مدتي كه بـراي اعـلام    يپنهاني مقدار اضافي كالا به مشتري، ثمن را افزايش دهد و بعد از انقضا

از طرف ديگر، اگر فروشنده  .ه دهديعدم مطابقت كالا با ميزان قراردادي لازم است، فاكتور را ارا

ز اخطار عدم مطابقت بـه فروشـنده امتنـاع    تري را تسليم نمايد و مشتري نيز امقدار بيش تهنسندا

قابـل اعمـال خواهـد     ،52مـاده   2كند و فروشنده متعاقباً از اشتباهش مطلع شود، جمله دوم بند 

توانـد بـه تسـليم    مـي  52ماده  2افتد، در عمل اعمال بند اگرچه به ندرت اتفاق مي چنينهم .بود

  .)Schlechtriem, 1998, p452( آشكار و واضح مقدار اضافي محدود شود

  

  

                                                                 
1. Payment Against Open Invoice 
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  نتايج رد مبيع -ج 

گام ضـروري را بـراي حفـظ حقـوق      را نپذيرد و اعاده نمايد، بايد اضافي اگر مشتري مقدار

هـاي متعـارف و معقـول وارده بـه     در فرض رد مبيع، بايع ملزم به جبران هزينه. انجام دهد خود

تسليم مقدار . ل شده مطالبه نمايدهايي را كه متحمتواند هزينهبنابراين، مشتري مي. خريدار است

تنها در صورتي كه مشتري حق اعاده كـل  . تواند نقض قرارداد محسوب شودنفسه نمياضافه، في

تواند مشتري را به سوي استناد به نقض قرارداد هـدايت كنـد   مبيع را داراست، چنين تسليمي مي

Schlechtriem, 1998, p542).(  

  ديپذيرش مقدار زا -د 

ري مقدار اضافي مبيع را تحويل بگيرد و بپذيرد، خـواه اينكـه تصـريحاً ايـن امـر را      اگر مشت

اعلام كند و خواه اينكه در مدت زمان مقتضي مخالفت خود را اعلام نكند، به تناسب ميزاني كـه  

گونه ادعايي بـراي  يابد و متعاقباً، هيچتر است، ثمن خريد افزايش مياز مقدار مقرر در عقد بيش

 .ها قابل استماع نيستت خسارات يا هزينهدرياف

 1منجر بـه اصـلاحيه  ) به ميزان مازاد(، تحويل گرفتن مبيع 52ماده  2به استناد جمله دوم بند  

. يابـد اثر قرارداد، بهبـود مـي   2در واقع، نقض قرارداد با عطف به ماسبق شدن. شوددر قرارداد مي

هـاي مـورد پـذيرش    يت و وضعيت بـراي قسـمت  د را بپذيرد، موقعاياگر مشتري تسليم مقدار ز

  .)(Schlechtriem, 1998, p542يكسان است 

  تر                                             در كالايي با ارزش مالي بيش 52ماده  2اجراي بند -ه

ترنـد  اعمـال   كالاهايي كه از نظر قيمت از موضوع تعهـد بـا ارزش   در 3وسيله قياسهب 2بند 

شود و سـكوت خريـدار در   توسط فروشنده مي هزيرا اعمال آن منجر به رفتار يك طرف. شودنمي

 .                                       آوردنفع فروشنده به وجود ميهاين رابطه يك اصلاحيه را در قرارداد ب

واعـد انعقـاد   تر، يك اسـتثنا را در محـدوده ق  در واقع، اعمال آن در تحويل كالاهاي با ارزش

تر از آنچه كه مورد توافق قراردادي به عبارت ديگر، تسليم كالاي با ارزش. آوردقرارداد پديد مي
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 واقع شده، توسط فروشنده و قبول آن از سوي مشـتري ناسـازگار بـا ايـن قواعـد كلـي اسـت       

Schlechtriem, 1998, p542) (.    

نمايـد،  تري را تسـليم مـي  الاي با ارزشدر صورتي كه فروشنده به جاي مبيع مورد توافق ك 

تـري را تسـليم   اگر بايع آزادانه مبيـع بـا ارزش  : توان تصور كردوضعيت قرارداد چنين ميدرباره 

ه دهد، اين امر يك ايجـاب را تشـكيل   ياراتري نمايد و فاكتوري را به بايع جهت تأديه ثمن بيش

 ،طور ضمني قبول نمايـد هين ايجاب را حتي بتواند ابراي اصلاح قرارداد مشتري نيز مي .دهدمي

  .شودصرف سكوت موجب تشكيل قبول نمي اگرچه

تـر از آنچـه   اگر بايع عدم مطابقت مبيع را آشكار سازد، نيازي نيست كه خريدار ثمنـي بـيش  

د، عمدي و عالمانـه باشـد   يرساني مقدار زااگر اقدام فروشنده در عدم اطلاع .توافق شده بپردازد

كـالاي جديـد را كـه بـا ارزش قرابـت بـراي       دم توليد كالاي سفارش داده شده، علت عهبمثلاً (

تواند مبيع را نگه دارد و در اين صـورت او بايـد فقـط ثمـن مـورد      خريدار مي) مشتري بفرستد

  .) (Schlechtriem, 1998, p543توافق را بپردازد 

 بررسي موضوع در حقوق انگليس

جـايي كـه فروشـنده بـيش از ميـزان      « بيع كـالاي انگلـيس   قانون 30بخش  2به موجب بند 

تواند كالا را به مقدار مندرج در قرارداد قبول كند و دهد، خريدار ميمي قراردادي كالا را تحويل

جـايي كـه   «: كنـد اضـافه مـي   30بخـش   3بنـد  . »رد كند بقيه را رد نمايد و يا اينكه تمام آنها را

كند، بايد د و خريدار تمام آنها را قبول ميدهكالا را تحويل ميميزان قراردادي فروشنده بيش از 

بنايراين خريدار در صورت تحويـل كـالا بـيش از ميـزان     . »ثمن آنها را به نرخ قراردادي بپردازد

: اظهـار داشـت   1قاضي لاش در پرونده. تمام كالا را رد كند .1: قراردادي مخير بين سه امر است

دهد ايـن اسـت كـه فروشـنده در صـدد تحميـل       رد مي به خريدار حقِعلت اينكه تسليم مازاد «

مسـؤوليت مزبـور عبـارت اسـت از     . مسؤوليتي بر خريدار است كـه حـق تحميـل آن را نـدارد    

دوم اينكه، كالا را به ). Grieg, 1974, p127( »پرداخت پولي كه نسبت به آن توافق نشده بود

                                                                 
1. Shipton Anderson & Co. v. Weil Bros & Co. (1912) 1 KB 574. 
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تواند تسليم مـازاد را بـه   اينكه، خريدار مي سوم. رد كندميزان مندرج در قرارداد بپذيرد و بقيه را 

عنوان پيشنهاد قراردادي جديد تلقي كند و تمام كالا را بپذيرد و ثمن را به نرخ قراردادي بپردازد 

)Mark, 1981, p182; Katiyar, 1970, p500; Davies, 1996, p157 .(  در ايـن

شـود،  كه در اثر تسليم مازاد متحمل ميي را مورد گفته شده است كه خريدار حق مطالبه خسارت

نسبت به حـق خريـدار در رد   ). Benjamin, 1979, p400; Brown, 2001, p529(ندارد 

مبني بر عـدم   ،لااول اينكه، به موجب قاعده كامن: كالاي تحويل شده دو محدوديت وجود دارد

هـن خريـدار را   ي بـوده و ذ ي ـزهر گونه نقصان يا اضافه در مقدار كه ج 1ياتيتوجه قانون به جز

ــي   ــرار نمـ ــأثير قـ ــت تـ  ــتحـ ــد، بـ ــي  دهـ ــا نمـ ــالا را اعطـ ــق رد كـ ــدار حـ ــد ه خريـ                     كنـ

)Benjamin, 1979, p400; Atiyah, 2005, p141 .(     ،در پرونـده مـذكور در فـوق يعنـي

تحويل شـده  كالاي . تن نباشد 4950قرارداد مقرر داشته بود كه كالا بيش از  لاش، قاضيپرونده 

قاضي لاش مقرر داشت تفاوت آنقدر ناچيز است كه خريدار . تر از ميزان مقرر بودپوند بيش 55

از او تقاضا نشده بود كه بهاي مقدار مازاد را بپـردازد و هـيچ تـاجري ايـن     . حق رد كالا را ندارد

 ــ ــؤثر بــ ــاوت را مــ ــدار تفــ ــي مقــ ــي نمــ ــرارداد تلقــ ــاس قــ ــت و اســ ــد ر ماهيــ                          كنــ

)Bradgate & Savage, 1991, p184.(  

بخـش   2بنـد   Aبه موجـب قسـمت   . محدوديت دوم توسط قانون بيع كالا ايجاد شده است

 ـتواند در صورتي كـه جز كند نميكننده معامله نميخريداري كه به عنوان مصرف 30،2 ي بـودن  ي

. ي را رد كنـد كـالاي تحـويل   شـود، ستلزم غير متعارف شدن رد كـالا مـي  مقدار نقصان يا مازاد م

كننـده،  كننـده و غيـر مصـرف   مزبور با تفصيل بين خريدار مصرف شود بخشچنانكه ملاحظه مي

صورتي موجـب محروميـت از حـق     كننده تنها دريي را نسبت به خريدار غير مصرفتفاوت جز

بايـد  » كنندهفمعامله به عنوان مصر«راي شناخت ب. داند كه رد كالا غير متعارف تلقي شودرد مي

بخـش مزبـور   . مراجعه كرد 19773قانون شروط قرارداد غير منصفانه مصوب  12بخش  1به بند 

                                                                 
1. De minimis non curat lex (the law pays no attention to trifles). 

   1994قـانون بيـع و عرضـه كـالا مصـوب       4بخـش   2قانون بيع كالا به موجـب بنـد    30بخش  2بند  Bقسمت . 2
)Sale and Supply of Goods Act( اضافه شده است.  

3. Unfair Contract Terms Act 1977. 
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كننـده  به عنـوان مصـرف   "در ارتباط با طرف ديگر در صورتي يك طرف قرارداد«: داردمقرر مي

گر، قرارداد كه اولا، قرارداد را در روند يك تجارت منعقد نكرده و ثانياٌ، طرف دي "كندمعامله مي

يي ثالثاٌ، در مورد قرارداد مشمول قانون بيع كـالا، كـالا  . را در روند يك تجارت منعقد كرده باشد

 ـ كه به موجب قرارداد منتقل مي راي اسـتفاده و مصـرف   شود از نوع كالاهايي باشد كه معمـولا ب

اوضـاع و   خريـدار در هـيچ   ،ه رقـابتي ي ـدر بيع از طريق حراجي يا ارا. گردندشخصي عرضه مي

 2بنـد   Bبا توجه به قسمت . »شودكننده تلقي نميكننده به عنوان مصرفنوان معاملهاحوالي به ع

، فروشنده بايد اثبات كند كه خريدار به عنوان مصرف كننده معامله نكرده و مقدار مازاد 30بخش

               گـــردد رد تمـــام كـــالا غيـــر متعـــارف تلقـــي مـــيو كمبـــود آنقـــدر نـــاچيز اســـت كـــه 

)Bradgate, 1995, p210 .(  

تذكر داده شود كه قلمرو محدوديت ايجاد شده توسط قانون بيع كـالا در خصـوص رد   بايد 

ثانيا، . كننده استآنكه اولا، مختص خريدار غير مصرفچه . تر از قاعده كامن لا استمبيع وسيع

كـالا   هاي زير رددر مثال. ستخريدار متمركز شده ا بر مسأله غير متعارف بودن رد كالا از سوي

تر از ميزان قراردادي مقـدار مـازاد آنقـدر نـاچيز     در صورت تسليم بيش .1: باشدغير متعارف مي

در . 2. باشد كه خريدار بتواند بـه آسـاني آن را از مقـدار قـراردادي تفكيـك كـرده و رد نمايـد       

ز باشد كه خريـدار واقعـا نيـازي    تر از ميزان قراردادي، مقدار مزبور آنقدر ناچيصورت تسليم كم

  ).Mc Kenderick & Contributors, 2000, p300(تمام مقدار قراردادي نداشته باشدبه 

  اصلاح اشتباه در مقدار تسليم شده از سوي فروشنده

و در نتيجـه، از سـوي   كنـد  مقدار ناكافي يـا مـازاد تسـليم مـي     جايي كه فروشنده كالا را به

مقدار صـحيح را تسـليم كنـد و مشـتري نيـز       تواند بعداًلا ميشنده اصوشوند، فروخريدار رد مي

ــد        ــده باشـ ــي شـ ــليم منقضـ ــان تسـ ــه زمـ ــر اينكـ ــت مگـ ــا اسـ ــول آنهـ ــه قبـ ــزم بـ                     ملـ

)Benjamin, 1979, p401 .( توانـد  بعد از رد مبيع از سوي خريـدار مـي  از آنجا كه فروشنده

رر شده است كه حق رد در اينجا غير از حـق فسـخ و يـا    تسليم مقدار اشتباه را تصحيح كند، مق

تواند با جبران اشتباه قـرارداد  صورت فسخ قرارداد، طرف ديگر نمي زيرا در. ابطال قرارداد است

  ).Abichandani, 1990, p242; Davies, 1996, p156(را احيا كند 
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  در مورد رد كالا 30امكان عدول از بخش 

 5چه آنكـه بنـد   . ددر مورد رد كالا عدول كنن 30از مقررات بخش توانند طرفين عقد بيع مي

اين بخش تابع هر گونه عرف تجاري، توافق خاص يا رونـد معـاملاتي   «: داردمقرر مي 30بخش 

در قراردادها براي پرهيز از مشكلات ناشي از تعيين دقيق مقدار كـالا معمـولا   . »بين طرفين است

ــاراتي چــون  ــم«، »در حــدود«از عب ــيش ك ــا ب ــر ي ــرت ــا«، »ت ــي » تقريب ــتفاده م ــره اس ــود و غي          ش

)Chitty, 1989, p1233; Schmitthoff, 1966, p127 .(   فروشنده با چنين قيـدي محـدوده

به تحويـل  مشخص و وسعت عمل متعارفي را نسبت به مقدار كالايي كه به موجب قرارداد ملزم 

ــي  ــه دســـت مـ ــورتي كـــه فر البتـــه. آوردآن اســـت، بـ ــين در صـ ــنده از آن حـــد تعيـ                        وشـ

ــد        ــه بن ــتناد ب ــق اس ــدار ح ــد، خري ــاوز كن ــده تج ــش  2و  1ش ــت  30بخ ــد داش                             را خواه

)Benjamin, 1979, p402; Brown, 2001, p530( .     در يـك قـرارداد، فروشـندگان بـراي

امـا كـالايي    ،استفاده كردند» ترتر يا بيشدو درصد، كم«تن مواد غذايي، از عبارت  4000فروش 

. خريداران از پذيرش كـالا امتنـاع كردنـد   . تر از اين مقدار بوده استكه تحويل دادند بسيار بيش

ي براي تسـليم مقـدار   جايي كه محدوده تغيير پذير«دادگاه به نفع آنها رأي داد و مقرر داشت كه 

مگر اينكه در يك معامله چند تني، مـازاد   ،ند باشندبشود، طرفين بايد به آن پايكالا مشخص مي

  ). Chitty, 1989, p1233(» به مقدار چند پوند يا چند اونس باشد

  نتيجه 

  :به شرح ذيل استمقاله حاضر  هاييافته

تر باشد، دو فرض را بايد از هـم  در حقوق ايران در صورتي كه مبيع از ميزان قراردادي بيش

 ،در ايـن صـورت   .عنوان يكي از اوصاف آن در نظر گرفته شود همبيع ب مقدار: الف .تفكيك كرد

چنـين از آنجـا كـه    هـم  .فسخ نمايد) به استناد خيار تخلف وصف(تواند عقد بيع را فروشنده مي

تواند خريدار را بـه تاديـه   بيني كرده است، فروشنده نميگذار تنها امكان فسخ عقد را پيشقانون

 ـقانون مدني است كه هـر جز  355اين مورد مشمول ماده . مقدار زايد ملزم نمايد ي از مبيـع در  ي

 :ب. وع مبيع در مقابل مجموع ثمـن قـرار دارد  مبلكه مج ،گيردي از ثمن قرار نمييمقابل هر جز

در اين فرض زياده مـال بـايع    .كندرد و ميزان تعهد بايع را مشخص ميمقدار مبيع جنبه اصلي دا
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اين مـورد مشـمول مـاده     .ق، امكان فسخ براي فروشنده وجود نداردبوده و بر خلاف فرض ساب

البته، اگر مورد معامله زميني باشد كه داراي سند رسمي است مشـمول مـاده    . باشدمي. م.ق 384

تيجه اين خواهـد بـود   قانون مدني را تخصيص زده و ن 384قانون ثبت خواهد بود كه ماده  149

، آن را يمت اضافي بر اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقـال قتواند با پرداخت كه خريدار مي

  . به تملّك خود در آورد

امر مخير  سهمبيع از ميزان مقرر در عقد بيع، مشتري بين  يدر حقوق انگليس در فرض زياد

دوم اينكـه،   .و مقدار اضـافه را رد كنـد  كند اول اينكه، مبيع را به ميزان قراردادي دريافت  .است

تواند در صـورت رد كـل مبيـع از سـوي خريـدار مقـدار       فروشنده مي البته .را رد نمايد كل مبيع

مگر اينكه زمان تسليم منقضـي شـده    ،صحيح را تسليم كند و مشتري نيز ملزم به قبول آنها است

ن را بـه نـرخ   آسوم اينكه، كل مقدار تسليمي را بپـذيرد و نسـبت بـه مقـدار مـازاد بهـاي       . باشد

  .ازدقراردادي بپرد

تـر  ، اگر مبيع از مقـدار مـذكور در عقـد بـيش    )وين 1980( المللي كالابيندر كنوانسيون بيع 

چنـين اگـر   هـم  .تواند مقدار مازاد را دريافت كند يا از پذيرش آن امتناع نمايـد مشتري مي باشد،

يـد را  مشتري قصد دارد مقدار اضافي را دريافت نمايد، مخير است كل يا تنها بخشي از مقدار زا

 .  بپذيرد

گذار به فروشنده حـق داده كـه در برخـي مـوارد قـرارداد را      بر خلاف حقوق ايران كه قانون

ين ي ـفسخ و در برخي موارد صرفا حق گرفتن مازاد را دارد در حقـوق انگلـيس و كنوانسـيون تع   

 البتّـه، در . سرنوشت عقد به عهده خريدار است كه مخير بـين رد و قبـول قسـمت مـازاد اسـت     

  . حقوق انگليس رد كل مبيع نيز براي خريدار وجود دارد
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